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شيما بهروز

(1)

بهار    افسانه بود

قوطي ي رنگ و 

                نقاشِ ناشي و

                              حوضِ كاشي

عادت غريبي  است 

بهار را سبز مي بينم

                        با چشمان پرخون

(2)

بر لهجه ي آبي ي آب ها

برگ ها 

         و

           گلابي

(3)

شايد سبز شود

               پنجره چوبي

در اين بهارِ بي در و پيكر 

(4)

براي عطش

            جامي آب

براي تشنه ي روي تو      

                        هزار آيينه

(5)

مرغ دريايي      مي خنديد

چشمه را

             از آسمان

                          ديده بود

(6)

سرمو توي چاهي كردم 

كه گفتن

          يه اژدها توشه

هيچي نبود

            جز تصوير خودم         روي آب

(7)

پس شبتاب

              فانوس خُردش را

دختر 

        برق نگاهش 

و من

          كبريتم را

اين چنين

        تنگاتنگ

                به جنگ تاريكي

                              مي رويم.


